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گـــروه حوادث/ســـاخت مـــواد منفجـــره در یک 
 خانـــه قدیمـــی منجـــر به مصدوم شـــدن پســـر

 3 ساله شد.
ســـید جـــال ملکـــی ســـخنگوی ســـازمان 
آتش‌نشـــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
گفـــت: ســـاعت ۱۲:۳۶ جمعه حادثـــه انفجار 
جزئـــی در یـــک منـــزل در دولت‌آبـــاد اعـــام 
شـــد و با حضور امدادگـــران در خانـــه ۲ طبقه 
قدیمی مشـــخص شـــد که در قســـمت حیاط 
دو تا ســـه گونی لـــوازم تولید مـــواد محترقه که 
در چهارشـــنبه ســـوری و یا جشـــن‌ها و تولدها 
اســـتفاده می‌شـــود، نگهـــداری می‌شـــد و در 

داخـــل منزل هـــم کســـانی حضور داشـــتند و 
مشـــغول بســـته‌بندی این نوع مـــواد محترقه 
بودنـــد. یـــک پســـر بچه ســـه ســـاله در حیاط 
مشـــغول بازی بوده که بخـــش کوچکی از مواد 
محترقه دچـــار انفجار و این پســـر بچـــه دچار 
ســـوختگی‌های ســـطحی شـــده بود. به‌دلیل 
شدت انفجار بخشـــی از شیشه‌های این منزل 

نیز شکســـته بود.

ساخت مواد محترقه 
حادثه ساز شد

 فرار مهندس از بیمارستان با لباس پرستاری
گـــروه حوادث- مرضیه همایونی/ مهندس جوان که بـــا توطئه برادرش در یک 
کمپ ترک اعتیاد بســـتری شده و مورد شـــکنجه قرار گرفته بود با خوردن مایع 

ظرفشویی به بیمارستان منتقل شـــد و با لباس پرستاری فرار کرد.
بـــه گزارش خبرنگار حـــوادث» ایران«، چنـــد روز قبل مرد جوانـــی در حالی که 
لباس پرســـتاری به تن داشـــت خود را به پلیس رســـاند و مدعی شـــد که ســـه 
مـــرد او را ربوده‌انـــد. مـــرد جوان بلافاصله بـــه کلانتری منتقل شـــد و زمانی که 
مقابل افســـر کشـــیک قرار گرفت، گفت: بیـــش از یک ماه قبـــل داخل خانه 
بـــودم کـــه ناگهان زنـــگ در را زدنـــد و مرد جوانی که پشـــت در بـــود خودش را 
یکـــی از همســـایه‌ها معرفـــی کرد. امـــا در را که باز کردم ســـه مرد ناشـــناس به 
مـــن حمله کردند و یک گونی روی ســـرم کشـــیدند و مرا تهدیـــد کردند که اگر 
ســـر و صدا کنم خانواده‌ام را می‌کشـــند. آنها مرا به کمپ تـــرک اعتیاد منتقل 
کرده و شـــکنجه دادند. می‌گفتند تـــو اعتیاد به شیشـــه‌داری و باید ترک کنی. 
هر چقـــدر می‌گفتم کـــه من اعتیـــاد ندارم و اشـــتباهی مـــرا به آنجـــا آورده‌اید 
قبـــول نمی‌کردند. حتی ســـایر مددجویانی کـــه برای ترک به آنجـــا آمده بودند 

هم مرا شـــکنجه می‌کردند.
شـــاکی که مهندس تحصیلکرده اســـت، گفـــت: یک ماه در کمپ اســـیر بودم 
کم کـــم از حرف‌های مســـئولان کمپ متوجه شـــدم کـــه برادرم شـــاهرخ این 
ســـناریو را طراحی کرده اســـت. بعـــد از فوت پـــدرم اختلاف من و شـــاهرخ بر 
ســـر ارثیه 10 میلیارد تومانی شـــروع شـــد و برادرم برای این‌که مرا از ســـر راهش 

بردارد چنیـــن کاری کرده بود.

نقشه فرار
مـــرد جوان گفـــت: مـــدام در فکر فـــرار از کمپ بودم اما همیشـــه مســـئولان 
کمـــپ مراقبـــم بودند تـــا این‌که به فکرم رســـید با خـــوردن مایع ظرفشـــویی 
خودم را مســـموم کنم تا مرا به بیمارســـتان برســـانند. وقتی مرا به بیمارستان 
منتقل کردند به پرســـنل بیمارســـتان گفتند که من اعتیاد دارم و حرف‌هایی 
کـــه در رابطه با ربودن و شـــکنجه می‌زنم دروغ اســـت به همین خاطر پرســـنل 
بیمارســـتان حرف‌هایم را بـــاور نکردند، من هم به ناچار خـــودم را مخفیانه به 

اتاق پرســـتاران رســـاندم و با پوشـــیدن لباس آنها از بیمارســـتان فرار کردم.
به‌دنبال صحبت‌های مهندس جوان به دســـتور بازپرس شـــعبه نهم دادسرای 
امور جنایی پایتخت، تحقیقات پلیســـی آغاز شـــد و در اولین گام تیم تحقیق 

به ســـراغ کمپ رفته و سه پرســـنل کمپ را بازداشت کردند.

بازداشت سه متهم
یکـــی از متهمـــان در تحقیقـــات گفـــت: مـــردی به نام شـــاهرخ، بـــه کمپ ما 
مراجعـــه کرد و مدعی شـــد که برادرش اعتیـــاد به شیشـــه دارد و خانواده‌اش را 
اذیـــت می‌کند و برای آنها خطرناک اســـت. ما هم با این تصـــور که خانواده‌اش 
خواهـــان تـــرک اعتیاد او هســـتند شـــاکی را بـــا خودمان بـــه کمپ بردیـــم. از 
آنجایی کـــه معمولاً معتـــادان در برابر مانـــدن در کمپ مقاومـــت می‌کنند ما 
هم تصـــور کردیم که او ماننـــد تمام معتـــادان دروغ می‌گوید و نمی‌دانســـتیم 

که ســـالم است. 
بـــا اعتراف ســـه مســـئول کمپ، بـــه دســـتور بازپرس جنایی ســـه مـــرد روانه 
بازداشـــتگاه شـــده و از ســـویی کارآگاهان پلیس برای دستگیری شـــاهرخ وارد 
عمـــل شـــدند. اما زمانـــی که به خانه شـــاهرخ رفتند، مشـــخص شـــد که مرد 
جوان متواری شـــده است. بدین ترتیب تحقیقات برای دستگیری وی از سوی 

کارآگاهان پلیـــس ادامه دارد.
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3 5 8 9 4 6 2 1 7

1 6 9 3 5 7 2 4 8
5 8 3 4 2 1 9 6 7
2 7 4 6 9 8 5 1 3
9 3 7 1 6 4 8 5 2
6 4 5 8 3 2 7 9 1
8 2 1 5 7 9 6 3 4
3 9 8 2 1 6 4 7 5
4 1 6 7 8 5 3 2 9
7 5 2 9 4 3 1 8 6

5 8 1 9 7 6 3 2 4
6 3 7 4 2 5 8 9 1
9 2 4 8 1 3 5 6 7
3 6 9 7 5 1 2 4 8
8 7 5 2 9 4 6 1 3
4 1 2 3 6 8 9 7 5
2 4 8 6 3 7 1 5 9
1 9 3 5 4 2 7 8 6
7 5 6 1 8 9 4 3 2

5 6 3 8 1 7 2 9 4
2 1 8 5 4 9 6 3 7
7 4 9 3 6 2 8 1 5
4 2 7 1 3 5 9 8 6
8 3 5 9 2 6 4 7 1
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3 5 4 2 7 8 1 6 9
1 8 6 4 9 3 7 5 2
9 7 2 6 5 1 3 4 8

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

  افقی:
 ‏1 - سزاواری - تخت روان

2 - تاراج - کرانه‌ها - اولین
3 - هدیه‌ای به عروس - فاکتور دریافت - توخالی

4 - ضایع و بیهوده - مراقب و کشیک‌چی - نوعی پارچه 
- پسوند آلودگی

5 - شهر توت - داد و ستد ارز - جایگزین کبریت
6 - پیروز شدن - نام »کمال« ادیب ترکیه‌ای - عدد 

خیطی!
7 - روزی دهنده - سامانه رنگی آنالوگ - جسم هادی 

الکتریسیته
8 - سهولت - پرداخت وام به صورت تدریجی - برا

9 - شهری در استان چهارمحال و بختیاری - کلید هر 
قفل - شناس

10 - قمر برجیس - آشی با برنج و سبزی - آبزی امگا3
11 - تقلبی، جعلی - غیرمذهبی - صحرای خشک

12 - تلفظ »ن« - عنوان پلیس سایبری ایران - مچ دست 
- ماه مدرسه

13 - کلمه شرط - باعث - مردان بلندپایه
14 - شجاع، قهرمان - مرکز »بنگلادش« - دروغ نیست

15 - نوعی موشک - ماهر
 

  عمودی:
1 - مقدمه‌چینی و حاشیه رفتن - خزیدن روی زمین
2 - جزیره‌ای در جنوب ایران - کانون اصلی بازرگانی 

»نروژ« - بلندمرتبه
3 - نامی از نام‌های زنان عرب - مقابل »کوچک« - خلیج 

ببرها!
4 - واجب، ناگزیر - تفاوت - رویش و نمو - فلز صورت
5 - برقرار - حرکتی در ژیمناستیک - خاک سفالگری

6 - خم پارچه - دختر پادشاه - ضرباهنگ
7 - کت مشکی رسمی - آموزگار خاموش - هافبک 

سپاهان
8 - اتوبوس انگلیسی - محوطه یا اتاقی زیرزمینی که در 

آن زندانیان را نگه می‌داشتند - جای بنزین خودرو
9 - حریف و مدعی - درست‌نویسی - قبیله‌ای زردپوست

10 - پرچم - نام پسرانه - آسیب
11 - رمق - از توابع چابهار- نام دخترانه

12 - مدلی برای مو - از گذشته می‌گیرند - از مصالح 
ساختمانی - جرقه آتش

13 - کومه - عصبانی - مقصود
14 - مایع ظرفشویی - سال‌ها - مرکز »تبت«

15 - خم بزرگ - مثل زرنگی
  

  افقی:
‏1 - نقشی در سریال »آتش و باد« - 
فیلمی به کارگردانی ریمن هویی و 

یونگ دوک جان )2023(
2 - خودروی سنگین - خجالتی - نادر

3 - رود »صربستان« - کارگردان هالیوود - مقابل 
»حاشیه«

4 - رشته برقی! - موافقت انگلیسی - کیفر - وینگر 
»خیبر«

5 - بند لاستیکی! - سریالی در حوزه دفاع مقدس از 
شبکه اول - زمانی بین امروز تا فردا

6 - اطلاعات کامپیوتری - کولاک - من و شما
7 - دوچرخه‌سوار اتریشی - شهر »آلمان« - ستارگان

8 - کلمه - قله‌ای در اروپا - کمیت
ع - مؤلف »تاریخ اسکندر بزرگ« 9 - نوعی کفش - زار

10 - همانند - ناحیه تحت فرمان - چین و شکن
11 - درخشان - گیاهی خاردار و پیچنده - کچل

12 - پسوند مکان - نارسایی - رتبه سایت - هر 1000 
مگابایت

13 - شکمو - یک صدم چیزی - هماهنگ
14 - خلق و خوی‌ها - دریای سرخ - پایتخت »لتونی«

15 - شهر دیگری در »آلمان« - همبستگی چند حزب
  

  عمودی:
1 - نویسنده رمان »عاشقانه، تاریک، عمیق« - دشنام

2 - غل و غش و آمیختگی - پهلو - نام »فدرر« رکورددار 
مسابقات تنیس

3 - عددی ترتیبی - فرزند مؤنث - جوانمرگ

4 - زورها - از ادات استفهام - آب‌رسان - پول »ترکیه«
ع هواپیما - لایه روی آکسون - سودای ناله 5 - مختر

6 - عدد توحیدی - سنجاب زمینی - آرامگاه
7 - زمان طولانی - میوه بهشتی - زرشناس

8 - خرید و فروش - دهی دیدنی در اردبیل - وسط حیاط
9 - وزنی در طلافروشی - بلندمرتبه - انسان‌ها
10 - نحیف - واحد طول روسیه - نشان مفعول

11 - تیم فرانسوی - محل‌ها - بی‌خود
12 - فیلم جلال مهربان - امر به شنیدن - مخفف آنکه - 

مزرعه‌ای کوچک
13 - کم‌طاقت - نام پسرانه - یکی از محله‌های تاریخی 

تبریز
14 - خاتون - شهری در ایالت »کنتاکی« - دریاچه 

»اوگاندا«
15 - عصاره گوجه‌فرنگی - اثر »مایکل چاپون«
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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به گـــزارش »ایـــران«، آذر ۱۴۰۲ بـــود که مرد 
جوانـــی با ســـر و صورت خونیـــن به پلیس 
آگاهی قرچـــک رفت و گفت: مـــن یک نفر 

را کشته‌ام.
وی در توضیـــح ماجـــرا به مأمـــوران گفت: 
مـــن و بـــرادرم در یـــک ســـاختمان زندگی 
می‌کنیـــم. چند ســـاعت قبل از ســـر کار به 
خانه برگشـــتم و بـــه خاطر خســـتگی زیاد 
خوابـــم برده بود که ناگهان از ســـر و صدای 
زیاد بیدار شـــدم. وقتی بـــه راه پله‌ها رفتم 
برادرم رحیم را با ســـر و لباس خونی دیدم. 
گفت یکی از همســـایه‌ها به نام شـــهرام با 
دوســـتش وارد خانه‌اش شـــده و او، مادرم 

و همســـر باردار برادرم را کتک زده اســـت.
مرد جوان گفـــت: با عجله وارد خانه برادرم 
شـــدم و دیدم شـــهرام در حالـــت طبیعی 
نیست و دو چاقو در دستش دارد، با دیدنم 
بـــه من حمله کـــرد. من یکـــی از چاقوها را 
از دســـتش گرفتم و ضربه‌ای بـــه او زدم که 

باعث مرگش شـــد.
با اعتـــراف صریح متهـــم وی بازداشـــت و 

تحقیقـــات آغاز شـــد.در ادامـــه تحقیقات 
بـــرادر متهـــم نیـــز تحـــت بازجویـــی قـــرار 
گرفـــت و گفـــت: مقتـــول  باجگیـــر بـــود 
چـــون مـــا از اتبـــاع بیگانه هســـتیم، مدام 
بـــرای ما مزاحمـــت ایجاد می‌کـــرد و ما هم 

می‌ترســـیدیم شـــکایت کنیـــم.
 

بررسی فیلم درگیری
پـــس از اظهـــارات بـــرادر متهـــم، مأموران 
تصاویـــر دوربین‌هـــای مداربســـته محـــل 
جنایت را مـــورد بازبینی قرار دادند و تصاویر 

اظهـــارات متهم و بـــرادرش را تأییـــد کرد.
با افشـــای این ماجرا دوســـت مقتـــول نیز 
بازداشت شـــد و تحت بازجویی قرار گرفت 
و گفـــت: مـــن و شـــهرام بـــا هـــم دوســـت 
بودیـــم. یـــک ســـاعت پیـــش از حادثه در 
خیابان مشـــروب خوردیم و مست شدیم. 
شـــهرام از من خواســـت تا بـــه خانه رحیم 
برویـــم. گفت به مـــن توهین کـــرده و باید 

ادبـــش کنم.
با اظهـــارات دوســـت مقتـــول و بازســـازی 

صحنـــه جـــرم توســـط متهـــم، تحقیقات 
تکمیل و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده 

. شد
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای آن جلســـه اولیای دم درخواست 

قصاص کردند.
ســـپس متهم بـــه جایـــگاه رفت و بـــا تکرار 
اظهاراتش در مراحـــل بازجویی گفت: من 

برای دفـــاع از خود و خانـــواده‌ام او را زدم.
در پایان جلســـه قضات متهم را به قصاص 

محکوم کردند.
پس از صدور رأی به خاطر اعتراض نکردن 
وکیل متهـــم و عدم فرجام خواهی، پرونده 
به شـــعبه اجرای احکام قرچک فرســـتاده 
شـــد و متهم در یـــک قدمی چوبـــه دار قرار 

گرفت.
 

توقف اجرای حکم قصاص
چند روز مانده به اجـــرای حکم، وکیل بند 
این زندانی در زنـــدان »خورین« که متوجه 
ماجرا شـــده بود و می‌دانســـت هم‌بندی او 
بزودی قصاص می‌شـــود، از داخل زندان با 
چنـــد وکیل تماس گرفـــت و برای کمک به 

وی پیگیر ماجرا شد.
در ایـــن میـــان یکـــی از وکلای دادگســـتری 

وکالت زندانی را برعهـــده گرفت و لایحه‌ای 
به شـــعبه اجرای احکام دادســـرای قرچک 
نوشـــت. در این لایحه آمده بـــود: به خاطر 
بی‌توجهی وکیل تســـخیری موکلم و عدم 
فرجام خواهـــی وی، پرونده به دیوان عالی 
کشـــور ارسال نشـــده بود. از طرفی دادنامه 
قصـــاص به دســـت موکلم که زنـــدان بوده 
ارســـال نشـــده و حق وی در فرجام خواهی 
پایمال شده است. قربانی وارد خانه متهم 
شـــده و پس از کتک زدن بـــرادر، مادر و زن 
باردار برادرش روی او چاقو کشیده و عکس 
دو چاقـــوی مقتـــول نیز در پرونـــده موجود 
اســـت. از این رو تقاضا دارم پرونده از سوی 
قضات دیـــوان عالی کشـــور مـــورد بازبینی 
قرار گیـــرد و ادعـــای متهم مبنی بـــر دفاع 

مشـــروع بررسی شود.
پـــس از آن قاضـــی شـــعبه اجـــرای احکام 
دادســـرای قرچک، با پذیرش درخواســـت 
وکیـــل اجـــرای حکـــم قصـــاص را متوقف 
کـــرد و پرونـــده مـــرد زندانـــی بـــار دیگر به 
شـــعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران 

برگردانده شـــد.
قضات این شـــعبه نیز پس از بررسی دوباره 
پرونـــده و قبـــول اعتـــراض وی بـــه حکـــم 
صادره، آن را به دیوان عالی کشـــور ارســـال 
کردند تا قضات دیـــوان درباره ادعای متهم 

مبنی بـــر دفاع مشـــروع اظهارنظر کنند.

گروه حوادث-کامـــران علمدهی/  پرونده زندانی محکـــوم به قصاص که در 
یک قدمـــی چوبه دار قرار داشـــت با تـــاش وکیل بند زنـــدان و کمک یک 

وکیل دادگســـتری برای بررســـی به دیوان عالی کشـــور رفت.

گـــروه حـــوادث/ فرمانـــده انتظامی بـــوکان از 
پیگیری جـــدی پرونـــده کـــودک‌آزاری مرگبار 
دختر 7 ســـاله و مجازات متهمان در کمترین 

زمان ممکن خبـــر داد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـرهنگ 
موســـی بهاری روز جمعه در پـــی تجمع مردم 
بوکان و درخواســـت بـــرای اعدام فـــرد متجاوز 
بـــه دختـــر خردســـال، اظهـــار کرد: خواســـت 
شـــما مردم برای اشـــد مجـــازات عامـــان این 
پرونـــده به مراجـــع قضایی اطلاع داده شـــده 
و قـــول می‌دهیم در کمترین زمان نســـبت به 
پیگیری و صدور حکم اقدام شـــود. هم‌اکنون 
چهـــار عامـــل اصلـــی مرتبط بـــا ایـــن پرونده 
شناسایی و دستگیر شـــده‌اند و پرونده خارج 

از نوبـــت، مراحل قانونی خـــود را طی می‌کند.
فرمانـــده انتظامـــی بـــوکان با دعوت مـــردم به 
خویشتنداری تأکید کرد: پیگیری و حساسیت 
لازم از طرف نیروی انتظامی، شـــورای تأمین و 
مراجع قضایی در مورد این پرونده وجود دارد و 
ع وقت حکم قانونی برای این جنایت  در اســـر

صادر و اجرا خواهد شـــد.
در پـــی وقوع تجـــاوز به »نیان« دختر 7 ســـاله 
بوکانـــی و فـــوت وی کـــه باعـــث جریحـــه‌دار 
شـــدن احساســـات مـــردم شـــده بـــود، صبح 
جمعه جمعی از شـــهروندان بوکان در تجمعی 
خواســـتار اشـــد مجـــازات بـــرای عامـــان این 
جنایت و اعدام متهم اصلی در ملأعام شدند.
بـــر اســـاس این گـــزارش، مـــادر این کـــودک از 

چند ســـال قبل به دلیل اختلاف با همسرش 
بـــه خانه پـــدرش رفته بود و جدا از همســـرش 
زندگی می‌کرد و شـــوهرش اجازه نمی‌داد که او 
نیان را ملاقات کند. او ســـه ســـال و نیم دختر 
کوچکـــش را ندیـــده بـــود و در این مـــدت پدر 
با زن جوانی آشـــنا شـــده و با وی رابطـــه برقرار 
کـــرده و برادر این زن نیز به واســـطه خواهرش 
در خانه این کودک رفت و آمد داشـــت و شروع 
بـــه تعـــرض و آزار و اذیـــت »نیان« کـــرده که در 
نهایـــت منجر بـــه مـــرگ دختر کوچولو شـــد. 
عامل این جنایت پســـری 19 ســـاله است و به 
گفته خودش از حـــدود 5 ماه قبل این دختر را 
مـــورد آزار قرار می‌داده و پدر کودک از این ماجرا 

خبر نداشـــته است.

درخواست  مردم بوکان برای اعدام عامل آزار دختر 7 ساله
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